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 آن  ۀسیو مقا یعتیشر ینید یگفتمان روشنفکربازشناسی 
 یبا گفتمان انقلاب اسلام

 
 2یمحمد رایسم ،*1یحاضر یمحمدعل

 
 (1398 /11 /6: رشيپذ 1397 /5 /21: افتيدر)

 
 چکیده

و گفتمان انقلاب  1340 ۀاين پژوهش به بررسي تطبيقي دو گفتمان روشنفکري ديني ده
گيري از بستر در اين جستار، ابتدا با بهره گانگارنداسلامي اختصاص يافته است. ن

ها بر اساس دال مرکزي بندي اين گفتمانمفصل ۀلاکلا و موفه، به ارائ ۀشناختي نظريمعرفت
ي سياسي از اسلام با يسيما ۀشناختي توانست با ارائ. شريعتي با ديدي جامعهاندپرداختهها آن

قراول انقلاب اسلامي شود. در تدوام اين دار و پيشلايهط «اسلام انقلابي ـ اجتماعي»محوريت 
دال  ۀمنزلبه «اسلام ناب»گفتمان، گفتمان انقلاب اسلامي  نيز با رويکردي فقهي و با محوريت 

هاي سياسي بعد از انقلاب اسلامي با همان معرفتي تمام جريان ۀمحوري در قاموس و شاکل
تر توانست بازتوليد و تئوريزه شود. ندکي متفاوتهاي گفتماني به شکلي جديدتر و الفهؤم

هاي پژوهش حاکي از آن است که هر دو گفتمان با اعتقاد به امتزاج دين و سياست با يافته
توانستند حکومت مطلوب  «امت و امامت» ةدموکراتيک و با توسل به سازوار رويکردي نسبتاً
توتاليتاريستي، دين سنتي و روحانيون حامي هاي که در تقابل با نظام کنندريزي خويش را پايه
منجر شد. هر دو  «گفتمان پهلويسم»راني گفتمان غالب و حاکم عصر يعني آن، به حاشيه

هايي در شکل و گفتمان مذکور با محدوديت قلمرو اختيارات رهبري هر چند با وجود افتراق
 ۀها در انتخاب حاکم جامعآن گذاراثرکيد بر مدخليت دال مردم و نقش أمحتوا، توانستند با ت

                                                                                                                                        
 .)نويسندة مسئول( شناسي دانشگاه تربيت مدرس. دانشيار گروه جامعه1

hazeri_a@modares.ac.ir 

 شناسي انقلاب رشد جامعه. کارشناس ا2
  

 



1399بهار و تابستان ، 1ـارة ، شم12دورة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناسي تاريخيجامعه  

44 

 

بخشي به حکومت که به نقش مردم در مشروعيت «حکومت اسلامي» ةشان در برابر ايدآرماني
 باور ندارند، قرار گيرند.

  
 ۀدوگان ،ياسلام سياس ،يگفتمان انقلاب اسلام ،ينيد يگفتمان، روشنفکر: یکلید یهاواژه

 .يدر برابر حکومت اسلام ياسلام يجمهور

  هممقد

ي جتماعاهاي ناپذير از تاريخ هر جامعه يا گروهگفتماني بخش انفکاک ۀوجود منازع
قل دو حدا تاريخي از حيات اجتماعات بشري ةهميشه در هر دور ،پايدار است. بنابراين

ز با ستي دسته گفتمان اپوزيسيون با درجات متفاوتي از معارضه درگير نوعي رقابت و
فتماني گها خود را در قالب اين تلاش ۀ. حاصل هم(197: 1386کچوئيان، ) يکديگرند
ون گر هژمهاي ديبر گفتمان يو سرانجام گفتمان نداردکند که چندان دوامي متجلي مي

هاي انجريبه بعد و حتي بعد از جريان انقلاب اسلامي نيز،  1340 ۀشود. از دهمي
ي از جديد وشيدند تا تفسيرديني پا به ميدان گذاشتند و کـ  سياسي ۀمتفاوتي در عرص

ز ايکي  رو، شايد بتوان گفت تحول گفتماني دين و بازنگري آن انجام دهند. از اين
ايش د پيدايران به خود ديده و تاکنون شاه ۀترين تحولات اجتماعي است که جامعمهم

 گفتماني مختلف در اين عرصه بوده است.و گسترش خرده

اول قرن چهارده شمسي ايجاد  ۀي اول در دو دهپهلو از سويدنبال تحولاتي که به
تلفيقي از  باتا هژموني خود را  کردرژيم پهلوي دوم تلاش  1340 ۀشده بود، در ده

ارائه کند. در تقابل با  عنوان گفتمان پهلويسم باگرايي ايران مدرنيسم فرهنگي و باستان
-، نظامکندرقابت خارج  ۀهاي ديگر را از صحناين گفتمان که در تلاش بود تا گفتمان

ها، گفتمان روشنفکري ديني يکي از اين گفتمان .هاي گفتماني جديدي شکل گرفت
علي شريعتي است. صعود اين جريان به  يآن آرا ۀبود که يکي از نمايندگان برجست

مردمي،  ـ هاي اجتماعيبه همراه جنبش 1350 ۀگفتمان مسلط در اواخر ده ۀاريک
اي تحولات مجموعهداد. گفتمان روشنفکري ديني که در گفتمان حاکم را شکست 

گذار در فضاي اثرهاي فکري نظري بعد از انقلاب مشروطه ريشه دارد، يکي از جريان
توان ناديده گفتماني ايران قبل و بعد از انقلاب اسلامي بوده است که اهميت آن را نمي
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اسلامي را مرهون  گران وقوع انقلابلگرفت تا آنجا که برخي مفسران و تحلي
هاي قبل از انقلاب فراهم کرده اند که اين گفتمان در طي سالسازي فکري دانستهزمينه
داري در اين جريان توجه به دين و دين کهاين مهم ۀ. نکت(41 :1381اخوان مفرد، )بود 

شد تا مفهوم روشنفکري ديني در تاريخ معاصر ايران نيز جايگاه  سببمهم سياسي 
 بديلي براي خود بيابد.و بيگذار اثر

سال  اي شگرف در قرن بيستم بود که توانست بيستانقلاب اسلامي ايران پديده
سي سيا ـ يعميق بر پيکر اجتماع اثراتيالشعاع خود قرار دهد و تحتآخر اين قرن را 

دو  «تاسلامي»و  «جمهوريت»نهد. در اين گفتمان  يايران و تا حدودي منطقه بر جا
 ۀيدر سا هاي مردمها و خواستهبودند که نويدبخش رسيدن انقلاب به آرمان اينشانه

-س شکلمبنا و اسا «اسلام»برقراري جمهوري اسلامي است. از آنجا که در اين نظام 

د. شديل گيري حکومت بوده است، اين نشانه به دال مرکزي گفتمان انقلاب اسلامي تب
، ام آنانقلاب اسلامي در ايران و تدو هاي مناسب براي شناخت گفتمانيکي از راه

تي ر بهشهاي اسلامي است که در نظرات نخبگان و روشنفکران ديني نظيبررسي انديشه
 ةوزح و مطهري تبلور يافته است. شهيد مطهري و بهشتي از فعالان و انديشمندان

 بر اوانيفر اثراتها، اند که مواضع و عملکرد آندينيانقلاب اسلامي و روشنفکري 
قد به معت نويني را براي نيروهاي انقلابي ۀجريان کلي انقلاب اسلامي گذاشت و تجرب

اين  ۀنديشاعمل سياسي پديد آورد. قطعاً تحليل و بررسي  ۀولايت فقيه در عرص ۀانديش
 ي دينينوگرا گفتماندر قالب دو خرده (ره)امام خميني ۀنماد انديش منزلۀدو بزرگوار به

لاب تواند ما را به گشايشي در جهت شناخت گفتمان انقمي، ميبعد انقلاب اسلا
ون ي رهنمشريعت يآراتر روشنفکري ديني با تکيه بر اسلامي و نسبت آن با مفهوم کلي

فکري گفتمان روشن :کنيمپژوهش حاضر را به قرار زير مطرح مي پرسش ،سازد. لذا
 شپرسهايي دارد؟ و ديني شريعتي در چه فضاي گفتماني شکل گرفته و چه ويژگي

نقلاب اتمان هاي گفتمان روشنفکري ديني شريعتي با گفدوم اينکه، چه نسبتي بين مؤلفه
ل اسلامي شهيد مطهري و شهيد بهشتي وجود دارد؟ در پژوهش حاضر از روش تحلي

ز انده امجايشود تا با استفاده از متون بهگفتمان استفاده خواهد شد و تلاش مي
 ها را بيابيم.دشده، پاسخ اين پرسشانديشمندان يا
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 گفتمان لاکلا و موفه یۀ: نظرینظر یمبان

تسري  کند،يمهاي گفتماني متمايز نظريه ديگرآنچه تحليل گفتمان لاکلا و موفه را از 
. (114 :1383زاده، حسيني) فرهنگ و فلسفه به جامعه و سياست است ةگفتمان از حوز

سي و سيا هاي اجتماعيدر تبيين پديده زياديقابليت اين دو انديشمند سياسي،  ۀنظري
يعتي و به نمايندگي شر 1340 ۀهاي روشنفکري ديني دهدارد. در اين تحقيق گفتمان

 ۀومگفتمان انقلاب اسلامي به نمايندگي شهيد مطهري و بهشتي با تشکيل يک منظ
يب هاي رقنگفتمادر برابر  اندهاي مرتبط به همها و مدلولمعنايي که متشکل از دال

-به (ش دين نورنسانس و زاي)طور اخص اسلام ها دين بهاند. در اين گفتمانقرار گرفته

و  1340 ۀکه هويت گفتمان روشنفکري ديني ده استيک دال اصلي مطرح  منزلۀ
ز طريق ارا شکل و انسجام داده است و  1357گفتمان انقلاب اسلامي بعد از انقلاب 

ه لامي بانقلاب اساز هاي زماني قبل و بعد تمان رقيب در برههاستراتژي طرد با گف
 اند.گفتمان هژمون تبديل شده

 یشناختچارچوب روش

 وست اين پژوهش از منظر هدف، نظري و بنيادي و بر اساس ماهيت تحليل گفتمان ا
يخي تار ـ هاي کيفي قرار دارد. فنون گردآوري در اين تحقيق اسناديشهپژو ةدر حوز

  .است

 در 1340 ۀده جیرا یهاتخاصم در بین گفتمان یفضا یبررس: تحقیق یهاافتهی
  رانیا

وند روضعيت جامعه در بعد  ةکنندمنعکسآيند و وجود نميها در خلأ بهگفتمان
فتمان . بنابراين، براي شناسايي گهستنداي آن تحولات تاريخي و تحولات انديشه

ونيک شدن آن، نيازمند شناخت دگرهاي روشنفکري ديني شريعتي و چگونگي هژم
 1340 ۀترين دگرهاي شريعتي در دهبه مهم ،ادامهدر. هستيمهويتي اين گفتمان 

 .پردازيممي
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 و وجوه آن یغرب ۀمدرنیت
شريعتي در موضع يک جهان سومي انقلابي معتقد است که غرب به خود نگاهي 

 ،تيجهو درن داندزندگي مي ةو شيودارد؛ يعني خود را تنها فرهنگ، تمدن  «اگوسانتريک»
به  .(916 - 216: الف 1390شريعتي، )پندارد خويش را حاکم بر زمان و زمين مي
 مصرف جهان را به بازار کشورهاي ۀخواهد همعبارت ديگر، از نظر شريعتي غرب مي

-کور به مطلق بازي ايبازيچه»شکل در قالب يک يهايخويش مبدل کند و انسان کالاي

در  و اين يعني سقوط کنددرست  «خودآگاه ةکننده بدون ارادان حيوان مصرفعنو
ز ا. شريعتي دموکراسي را که (65 - 64 :1380شريعتي، )ماديت پست اکونوميست 

م و نر اي چربيک کالاي وارداتي غربي و لقمه منزلۀوجوه ليبراليسم غرب است، به
عي اص جوامزيرا خ ؛بار نياوردهبهوم مطلوبي براي کشورهاي جهان س ۀداند که نتيجمي

 ؛80 :ج1375شريعتي، )معيني از تکامل و خودآگاهي رسيده باشند  ۀبه درجکه است 
 يت آرا. بر اين اساس شريعتي، شعار دموکراسي يا حکوم(608 - 607: 1362شريعتي، 

 ثمراتن ناه آداند که دشمنان قصد دارند در پرا در جوامع فاقد رشد و آگاهي فريبي مي
 - 289: 1377 شريعتي،)اند، بر باد دهند پا خواستهبهانقلابيوني را که عليه استعمار 

ي با عدم سازگار دليلفرجام پيوند دموکراسي و ليبراليسم را به ،. همچنين(290
 داند.داري، فاشيسم ميسرمايه

 آن مدافع روحانیون و یسنت نینقد د
ار استحم .برد، مفهومي طنازانه بودکار ي بهمفهومي که شريعتي براي نقش مذهب سنت

 کتاب شود که شريعتي در. داستان از اينجا شروع مي(به خري گرفتن يا خر کردن)
که  «دين شرک»کند و ديگري را با عنوان ، تاريخ بشر را نقد ميمذهب عليه مذهب

هب وع مذکند. وي معتقد است در طول تاريخ دو نحاکم است، بيان مي ۀمتعلق به طبق
 .ايمداشته

مذهب دو گونه است، يک مذهب واحد وجود ندارد، يکي اسلامي است که در 
وضع موجود است و يکي اسلامي که با اين اسلام  ةکنندطول تاريخ هميشه توجيه
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ترين مبارزه را کرده است و خودش قرباني اين اسلام شده است. مسيحيت و بزرگ
 .(66: 1379شريعتي، )اند زردتشت نيز همچنين

 شابهشريعتي با چنين باوري دستگاه تبليغاتي چنين ديني را روحانيتي رسمي م
ترويج  رداشت وب ةبلکه نحو ؛بخش نبودنقلابي و رهاييتنها اداند که نهدستگاه کليسا مي

صيف تو ايهمثابه عنصري رکودآور و جمودي براي جامعها را بهآن ۀواسطدين سنتي به
 .(114 - 113: ب1381شريعتي، )خويش بودند  ۀيمان با زر و زور جامعکه در پ کندمي

 
 مقلد یروشنفکر انینقد جر

 گويد:شريعتي در نقد روشنفکري ايراني مي
هاي جديد ماست، ما، يعني محيطي که خاص تحصيلکرده ۀجو روشنفکري جامع

شدت تحت تأثير هواي فکري و ذوقي غرب است. هنوز استقلال بههمچنان 
 ... تتر نيامده اسيک آرزوي دور پيش ۀهنگي و علمي در برابر غرب از مرحلفر

 و حتي در «بيگانگي»اند؛ هنوز دو خصوصيت ممتاز ديرين خود را حفظ کرده
ي شخصيت معنو»ها بيزاري از خويش و از مذهب، فرهنگ و بينش و برخي زمينه

 نمايي وبه غربوار و حتي تظاهر فخرآميز وابستگي شديد شيفته»و  «خويش
 .(365: الف1390 شريعتي،) «ريشه و زشت!تجددگرايي بي

 چون ؛کرده و روشنفکر استکرده چون تحصيلاز طرفي همين نسل جوان تحصيل
 رسد و چون بندي شده ميعلوم و تحصيلات از غرب بسته

رنگ فشده از هاي روشنفکرانه مثل اين غذاهاي کنسروشده، پخته و ساختهقضاوت
 کند و گرم کرده، لايش را باز ميرسد و او فقط آن را نيماو ميبه 
 ۀخورد. بدون دخالت دست و بدون دخالت فکر و حتي چشم و مزه و ذائقمي

 .(114 - 113: همان) بلعدخود، آن را مي
نقد جريان روشنفکري معاصر خويش، حول محوري  هاي شريعتي درمثال ةعمد

 شتوانه ازاند که بدون هيچ پهاي ديروزيملاُز همان هاي امروچرخد؛ قرتيصوري مي
فکر روشن يا «انتلکتوئل»آگاهي و ابتکار، صرفاً قيافه و آداب و سکناتش عوض شده و 

 (.140 - 139: 1377 ،همان)ديروز است  «آخوند»يا  «ملا» امروز، عکس برگردان
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 یگفتمان مدرنیسم پهلو
نيسم به مدرگراي پهلوي ترکيبي از شوونيسم، شگفتمان غرب ۀهاي نوسازاناساس برنامه

ايه هلوي سپ ۀهاي نوسازانبرنامه بيشترو سکولاريسم بود. سه اصل اساسي مذکور که بر 
ويژه هملي ب گرايي بود. احياي هويتناپذير گفتمان غرب، از لوازم اجتناباست افکنده

 ومفهوم  «هاراي پهلويگغرب»شکل افراطي آن در قالب شوونيسم، در مدار گفتمان به
ه جه بتجلي يافت. تجدد يا نوگرايي نيز در قالب گفتمان نوسازي پهلوي، بدون تو

ـ  گيهاي فرهنبه فرهنگ و ارزش توجهاجتماعي لازم و حتي بدون ـ  تحولات سياسي
نوان ع باهايي روست که از چنين برنامه از اين ،اجتماعي لازم جامعه شکل گرفت

ها و ناقضشود. با عمل به اين اصول بود که تياد مي« مدرنيسمشبه»يا « تجددشبه»
ت گراي پهلوي آشکار شده و حاکميت آن به نفع حاکميهاي گفتمان غربناکامي

 گذارد.گفتمان روشنفکري ديني رو به افول مي

 (فاشیسم واستالینیسم ی )سمیتوتالیتار یهانقد نظام
ايدئولوژي ش هايانديشهگيرند که وي خرده ميهاي اخير بر منتقدان شريعتي در سال

ازجمله  ؛هاي استبدادي استهاي ضد دموکراتيک و حتي حامي نظامآموزه دارايزده و 
اي است که شريعتي در نقد دموکراسي کنند، همين نکتهذکر ميمنتقدان دلايلي که 

ها را نقد کراسياما او از موضعي دموکراتيک، اين دمو ؛ليبرال سخن گفته استـ  بورژوا
عدم عامليت  دليلکند. شريعتي در کنار نقد نظام سياسي دموکراسي ليبرال غربي بهمي

پردازد. شريعتي هاي توتاليتاريسمي همچون فاشيسم ميکارگزاران آگاه، به نقد نظام
داري صنعتي اي حاصل تکنوکراسي و بوروکراسي در جوامع سرمايهفاشيسم را پديده

دار و کارگر قرار دارد ر حد فاصل دو پايگاه طبقاتي و ايدئولوژيک سرمايهداند که دمي
ايدئولوژي خشن،  درپيهاي خاص که فاقد ريشه و سنت و فرهنگ و با باري از عقده

 ،همچنين. (161: 1375همان)غيرمنطقي و تروريستي بوده تا ماهيت خود را اثبات کند 
پرستي در آن پرستي و دولتاشيسم، رهبريشريعتي در نقد از استالينيسم که مانند ف

آميز اي سرد و منجمد و خفقانزند معتقد است که در چنين مکتبي که جامعهموج مي
ايجاد کرده است و سرتاپاي آن را بوروکراسي خشن و دولتي فرا گرفته است، سياست، 
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شود يل ميمردم تحم ۀاقتصاد، عقيده، فلسفه، علم و ادبيات و هنر از طرف دولت بر هم
ازجمله  ،و مجاز نبودن هرگونه بدعت، نوآوري در قواعد تنگ ايدئولوژي حاکم دولتي

اين روح  .استهاي کمونيستي حاکم بر شوروي سابق هاي بارز حکومتويژگي
اي » :زندهاي زمان استالين موج ميپرستي حتي در سرودهپرستي و شخصيترهبري

 .(39: الف1375 ،همان)«  ... فرستيمرد گرجي، تويي که باران مي

 
 (کیدئولوژیاسلام ا) یبر اساس دال مرکز یعتیگفتمان شر یهادال یبندمفصل

ه در کدين  هاي رقيب، درصدد معنادهي پويا و عقلاني به دالشريعتي پس از رد گفتمان
تي ا شريعاي بدل شده بود، همت گماشت. در اين راستهاي رقيب به دال حاشيهگفتمان

ونان يرهنگي از نظر فرهنگي ما بايد تيپ فرهنگي خودمان را بشناسيم. تيپ ف»يد؛ گومي
 ،تهالب) نظامي دارد، تيپ چين صوفيانه استـ  فلسفي است، رم تيپ فرهنگي هنري

ا ما! تيپ هدر آخر تيپ ما ايراني فرهنگ روحاني دارد و تيپ هند (،شافرهنگ تاريخي
حراز دال اشريعتي با  ،. بنابراين(282: 1380، انهم) اسلامي استـ  ها مذهبيايراني

 هايبندي دالانقلابي اوست، به مفصل ـ مرکزي خويش که مبتني بر بينش اجتماعي
 پردازد.مي گفتماني خود

 متعهد یدموکراس ۀدال حکومت مطلوب به شیو

اسلام »شريعتي که بر اساس دال مرکزي  ۀدر نظري« حکومت مطلوب»دال شناور 
. مرحوم است «شدهدموکراسي متعهد و يا هدايت»بندي شده، مفصل« اجتماعي ـ انقلابي

گويي به نياز مبرم شريعتي کوشيد تا با واکاوي مجادلات آن عصر و در جهت پاسخ
ارائه دهد. دموکراسي متعهد حاصل « دموکراسي متعهد»اي مهم را در باب زمانه، نظريه

شيعي است. آنچه در اينجا ـ  ي، از دين اسلاميعلي شريعت ۀگرايانبرداشت چپ ۀو نتيج
سي از تاريخ اسلام، از أت مفروض است اينکه شريعتي در سير آراي خود، علاوه بر

دموکراسي متعهد،  ۀاجتماعي دوران خود نيز تأثير پذيرفته است. نظري ـ تحولات سياسي
ستي غرب بوده سازانه و در تقابل با دموکراسي صوري يا ليبراليغيريت ييندادر فر

دهد که ضمن داشتن است. شريعتي توصيفي از دموکراسي مدنظر خود را ارائه مي



 ارو همک يحاضر يمحمدعل ـــــــــــــــــ...ۀسيو مقا يعتيشر ينيد يگفتمان روشنفکربازشناسي 

51 

 

هاي غربي آن تفاوت دارد. شريعتي در سال ـ مضامين اسلامي، با برداشت ليبرالي
اقامتش در پاريس، ابتدا تحت تأثير نظام دموکراتيک غربي قرار گرفته بود و آن را 

شناسي در اسلام ويکرد. ر کشورهاي جهان سوم تلقي مينظامي کارا و قابل اجرا د
به صراحت  قرآندر « امرهم شوري بينهم»، «و شاورهم في الامر» ۀمشهد با بيان دو آي

 منزلۀبا اشاره به انتخابات سقيفه که از آن به نيزکند و را در امور اعلام مي «شورا»اصل 
و مشورت پيامبر با جوانان در راستاي  کندنخستين انقلاب دموکراتيک در اسلام ياد مي

حد استدلال کرده بود که مبناي اسلام، دموکراسي و رأي استراتژي جنگ اُ  ةانتخاب نحو
 منزلۀدارد، از اسلام به «اجماع»و  «شورا»شريعتي با برداشتي که از مفاهيم  .اکثريت است

تناد به ماجراي سقيفه ولي آنچه بديهي است در اس ؛کندديني کاملاً دموکراتيک ياد مي
که مورد انتقاد ( 341: 1385رهنما، )برد وي مفهوم شيعي وصايت را زير سؤال مي

در فضاي ، بسياري از محافل روحاني قرار گرفت. بديهي است شريعتي در اين مرحله
 ۀطلبي ديني دهگفتمان اصلاحاز تأثر بلکه م؛ قرار نگرفته است 1340 ۀگفتماني ده

پردازي خود را از علي شريعتي کار جدي نظريه بعد، ۀت. در مرحلاس 1330و  1320
زمان با عصر آغاز مبارزات ضد استعماري در کشورهاي جهان سوم همو  1340 ۀده

ها زمان با شروع جنگ سرد بين ابرقدرتکند که هممي آغازنظير کوبا، مصر و الجزاير 
ه در محافل جهاني روشنفکري هاي مارکسيستي کجهاني و ملهم از انديشه ۀدر صحن

اين دهه تحت تأثير ايدئولوژي  ةشدرفروماسلام  ،سيطره داشت، مصادف بود. لذا
هاي ليبراليستي همچون آزادي، مارکسيستي و سوسياليستي بود که در تقابل با آموزه

-انگارانه بهآميز و توطئهشعارهايي فريب دموکراسي و حقوق بشر بود و اين مفاهيم،

ضمن متعلق به نسلي از روشنفکران در. او (214 - 212: 1384قريشي، )آمد ميشمار 
هاي استعمار برآمده از ايده ۀدوران پسااستعماري و انقلابيون جهان سوم است که تازيان

است و  کردهمردم جهان سوم با پوست و گوشت خود لمس  ةبه ظاهر ليبرالي را برگرد
بخش اين رهبران انقلابي ايمان دارد که راه ييلت رهاهاي انقلابي و رسابه اصالت هسته

اند و جو کردهوغرب جست ۀگرايانهاي صورتانقلابي خود را بر فراز نقد دموکراسي
مسلمان  ،اما او همچنين ؛دهندنظام رهبري انقلابي را بر پوپوليسم عوامانه ترجيح مي

شيعي بازتفسير کند. ـ  ميتي اسلائرا در هي هاي خودمطلوب ۀشيعه است که بايد هم
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رهبري را با مفهوم وصايت در فرهنگ شيعي پيوند زده و  ۀاصل نظري شريعتيبنابراين، 
معتقد بود که با پيروي از رهبري انقلابي بايد انقلاب را به پيروزي رساند. بنا به 

است.  «امام»تصويري که شريعتي از رهبر انقلاب داده، رهبري انقلاب درواقع همان 
خواهي را از بنيان بيعت و شورا در سنت ابراين، اينجاست که او اصل دموکراسيبن

بيند و عنصر وصايت و امامت را در انتخاب خلفا مي ۀپيامبر و روي اسلامي عصر
شناسد. وي باور پيشين باز مي ترين مفهوم شيعي و تمايزبخش از راه اهل سنتکليدي

لافت از طريق شورا و عزل علي از خلافت را خود مبتني بر کانديداتوري ابوبکر به خ
که نخستين سخنراني کاملاً طولاني و  «امت و امامت» ةو با سخنراني دربار کرد استحاله

نوين  ۀاز اسلام ايدئولوژيک و انقلابي بود، نظري ويبينش جديد  ةمهم شريعتي دربار
صبغه و سنت  گرايي نه در. به اين ترتيب اسلامساختدموکراسي متعهد را مطرح 

راستا با دستاوردهاي بشريت مدرن فهميده خود که هم ۀگرايانه يا متحجرانسلفي
ولي با يک امتياز  ،شود و شيعه نيز هم مدرن و هم در نسبت وثيق با اسلام اهل سنتمي

دموکراسي متعهد  ويشود. ويژه در مفهوم اختصاصي وصايت و امامت باز تعريف مي
گذار براي حل بحران سياسي مشروعيت در جوامع جهان  ةمطلوب و دور يرا نظام

 .کندسوم مطرح مي
ي شده از آرايا متعهد که عبارت است از حکومت زاييده «انگاژه»دموکراسي 

اي هشده به آراي اکثريت و حکومت متعهد به تحقق هدفاکثريت، ولي نه ساقط
 شريعتي،)« معهعادي جا ةشده در ايدئولوژي و نه کسب رضايت و ادارتعيين
1362 :618). 

 گاننگارند :سوم جهان جوامع یبرا متعهد یدموکراس یوجوب طیتبیین شراالف( 
 اي که رسد که شريعتي با توجه به دغدغهبه اين نتيجه مي شريعتيآثار  ۀبا مطالع

ها داشته است، دموکراسي مانده و بالا بردن آگاهي آنبه پيشرفت جوامع عقبنسبت
دوران گذر بعد از انقلاب براي نيل به دموکراسي حقيقي با توجه به  منزلۀهمتعهد را ب

آن را  ةمحوريت دال مرکزي گفتمانش طرح کرده است. وي دموکراسي متعهد و پروژ
مانده و راکد بلکه آن را براي جوامع قبايلي و عقب ؛داندجوامع لازم نمي ۀبراي هم

آن را با  «دموکراسي متعهد» ةاستعمال واژ داند. شريعتي هنگامجهان سومي ضروري مي
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توان گفت که نقد مي ،کار برده است. بنابراينهمانده بتعابير ملل راکد و منحط و عقب
-نيست، همان ويدموکراسي از سوي مرحوم شريعتي، دال بر انکار دموکراسي از سوي 

ه اين سخن شريعتي معناي انکار دين نيست. با استناد بوي، به از سويطور که نقد دين 
ولي آن را  ؛با ماهيت دموکراسي مشکلي ندارد شريعتيتوان به اين امر پي برد که مي

ترين من دموکراسي را مترقي»گويد؛ داند و مينيافته نميبومي و مخصوص ملل توسعه
قبايلي، بودن آن را  ۀولي در جامع ؛دانمترين شکل حکومت ميو حتي اسلامي

متمدن  ۀرهبري متعهد انقلابي بايد جامع ةو معتقدم که طي يک دوردانم غيرممکن مي
 .(48 :د1375شريعتي، )« دموکراتيک ساخته شود

هدف  هپس از آنکه شريعتي براي حکومت و جامع ی(:رهبر) حاکم ۀژیکار وب(
لگو و ا بايدکند که براي نيل به آن هدف، آحاد جامعه شود، استدلال ميقائل مي

شق سرم واشند تا جامعه به آن مسير هدايت شود. شريعتي بدان الگو داشته ب يسرمشق
 کند.يا امام اطلاق مي« رهبر»

شريعتي معتقد است براي شناخت  ی:رهبر یابیمنشأ مشروعیت و قدرتج( 
ن . شريعتي با برشمرد(528: 1362، همان)رهبري در امت بايد امام را شناخت 

تصاب ن را خارج از دو قاعده انتخاب و انهاي آجوامع ملاک ۀها در هممشروعيت
م ه اين مقاکانديداتوري ب هاي نصب، انتخاب وامام با روش استولي معتقد  ؛داندنمي
 .(575: همان)رسد نمي

مثل )که با عمل ارتباطي و خارجي از سوي مافوق را شريعتي دو دسته مقام نصب 
را  (مثل وکالت مجلس)ست اکثريت ا و انتخاب که با اخذ آراي (رياست يک اداره
که ذاتي را نيز  يمقام سومعلاوه بر دو مقام ذکرشده، شريعتي اما داند؛ شناخته شده مي

وي مقام امامت را کند. ، بيان ميکندمي است نه با انتخاب و نه با انتصاب تحقق پيدا
نه و « انتخاب»داند که ناشي از ماهيت شخص امام است، نه عامل خارجي حق ذاتي مي

است. وي  «تشخيص» ۀلئشريعتي مدعي است آنچه در اينجا مطرح است مس .«انتصاب»
است با ارجاع  «مقام نبوت»مدعي است همانند  را که شيعه« مقام امامت»بر اين اساس 

بحث از  داند. در اينجاشناسي سياسي، منطقي و قابل تحليل علمي ميجامعه ۀبه نظري
نه  «تشخيص نبوت در نبي»ست و اين يعني امعنبي انتخاب و اکثريت آرا و اختيار
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را يک  «وصايت»شريعتي  ،اين اساس . بر(577 - 576: همان) «انتخاب نبي در نبوت»
توصيه يعني من بر شما منصوبش » :گويدداند نه انتخاب يا انتصاب و ميتوصيه مي

 ةيافتن دور . شريعتي با پايان(51: 1376، همان)ولي شما انتخابش کنيد  ؛کنمنمي
عهده  تواند رهبري را برغيبت امام، درمورد اينکه چه کسي مي ةحضور و شروع دور

ايدئولوگ انقلاب يا  .1: رهبري در انقلاب همت گماشت ةبگيرد، به تفکيک سه چهر
 .3 ،رهبر انقلاب يا قهرمان .2 گذار مکتب فکري و طرح ايدئولوژي انقلاب،بنيان

 ي فکري انقلاب.زمامدار حکومت يا راهگشا

ند داي ميتصابغيبت، نه ان ةوي مقام ايدئولوگ و رهبري انقلاب را مانند امام در دور
ي ز سوو نه انتخابي. شريعتي درمورد ايدئولوگ انقلاب معتقد است که پذيرش آن ا

که  نجاستمنطقي است که در اصالت پيام و حقيقت وي نهفته است. در اي دليلمردم به
و  اتوريبا استبداد و ديکت ويريعتي به ذات دموکراسي و تفاوت نظر اعتقاد راسخ ش

ميان  ايهرهاما قهرمان انقلاب نيز از نظر شريعتي، چ ؛شوددموکراسي غربي برجسته مي
، يروهانکه استراتژي انقلاب يا تاکتيک مبارزه، بسيج  استايدئولوگ و سياستمدار 

اب ناطق کت» منزلۀرهبر به ،و درواقع کندميگيري و شعارهاي عملي را تعيين جبهه
است  ساخته «نهضت»را  «مکتب»کند تبديل مي «عمل»را به  «حرف»که  است« انقلاب

به  «درون»ز و درنهايت ا «کوچه»به  «کتابخانه»و از  «قدم»به  «قلم»و انقلاب را از 
ند که دااتي ميذکشانده است. شريعتي مقام اين دو را امري  «فعل»به  «قوه»و از  «بيرون»

ذار گ ۀحلچه مردم او را قبول داشته باشند چه نداشته باشند. اين دو مقام براي مر
س از ولي زمامدار حکومت پ ؛اندلازم و ضروري (دوران دموکراسي متعهد)انقلاب 

ي ر جاانقلاب و دوران گذار بر حسب نوع نظام سياسي حاکم بر جامعه که انقلاب ب
د يا شوانقلاب، حزب انقلابي يا نصب مي ۀر انقلاب، کميتگذارد، از سوي رهبمي

واند تشکل آن مي ،شود. و درواقعشود و يا از طرف مردم انتخاب ميمي اکانديد
 .(575 - 571: 1362، همان)باشد  انتصابي، انتخابي، وراثت و ...

استراتژي حاکميت در  ةدربار شريعتي ی:رهبر اهداف و یاستراتژ ،یژگیود( 
 ةادار اًصرف نخست، :کندرهبري، دو نوع بينش و فلسفه را بيان مي از سويعه جام

 :گويدداند و ميجامعه است و ديگري هدايت جامعه و اين دو بينش را متناقض مي
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هدف يکي اين است که حکومتي بنا کند که افراد انساني در آن به هر شکلي که »
 ـ خورداري و آزادي داشته باشندبخواهند و بپسندند و احساس آسايش کنند و بر

هدف رفاه است و آزادي؛ يعني خوشبختي.  .بتوانند زندگي کنند ـ طور مطلق يا نسبيبه
اما امروزه  ؛اين نوع حکومت در طول تاريخ بهترين نوع حکومت تلقي شده بود

شناسي که مبتني و متوجه به ويژه در آن جامعهدر نيم قرن اخير و به خصوصبه
مانده است، مورد ترديد واقع شده است؛ هاي عقبآسيايي و آفريقايي و ملت کشورهاي

منافات دارد. يا  «پيشرفت سريع جامعه»ترين شکل با اصل اداره به مقبول ۀلئزيرا مس
بايد اصل بهزيستي و آسايش مردم را انتخاب کرد و شعار حکومت قرار داد و يا اصل 

 «ر جامعه را که اين دو باهم منافات دارندتترقي و پيشرفت هر چه بيشتر و سريع
 .(498: )همانداند . وي رهبر را مسئول اصلاح جامعه در مسير تکامل مي(496: همان)

ايف انتخاب و وظ ةشريعتي پس از بيان نحو :متعهد یقلمرو اختیارات رهبر ه(
ز او  زدپرداسياسي خود مي ۀاز دامن فلسف رهبري، به زدودن گرد و غبار ديکتاتوري

 سياسي ديکتاتوري، يک نظام» .دهدبديل شدن رهبري متعهد به ديکتاتوري هشدار مي
 رکارساست که اقتضاي جبري يک نظام اقتصادي يا استعماري است و به حرف بنده و 

با  د و نهکننجبري فقط با مقتضيات جبري تغيير مي دهد و اقتضايهم تغيير رويه نمي
 .«مآبانه و زرنگارانه!حتنوع تغيير و طرز توجيه مصل

شان شود که مردم در جهل ابديدر ديکتاتوري معمولاً تلاش مي است معتقد وي
به  يشتريبهمواره بر اساس ايدئولوژي، آزادي فکري  (رهبري)ولي امام  ؛باقي بمانند

ا از هبري رآنچه ر»دهد تا زماني که به رشد سياسي کامل برسند و معتقد است مردم مي
عي کند، فرم نيست، محتواست؛ واقعيت محسوس و آشکار اجتماوري جدا ميديکتات
 .(503 )همان:است 

  یگفتمان انقلاب اسلام

طوري که بسياري از به ،فردي استهاي منحصربهانقلاب اسلامي ايران داراي ويژگي
اي توان و نبايد اين انقلاب را پديدهکيد دارند که نميأانقلاب ت ةپژوهشگران حوز

بلکه ؛ سياست و جامعه دانست ةهاي متعارف در حوزوبنايي و ناشي از عملکرد نظريهر
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« گفتمان ۀمثابانقلاب اسلامي را به»تحولات ناشي از اين انقلاب به قدري است که بايد 
 (.86: 1384 افتخاري،)ارزيابي کرد 

 گونه که در طرح مسئله اشاره شد، در گفتمان انقلاب اسلامي ايرانهمان
نقلاب به اي بودند که نويدبخش رسيدن ادو نشانه منزلۀبه «اسلاميت»و « جمهوريت»

در  نجا کهآبرقراري جمهوري اسلامي بودند. از  ۀهاي مردم در سايها و خواستهآرمان
 به دال گيري حکومت بوده است، اين نشانهمبنا و اساس شکل «اسلام ناب»اين نظام 

 بديل شد. در اين بخش از پژوهش براي شناختمرکزي گفتمان انقلاب اسلامي ت
و سپس  ازيمپردگفتمان انقلاب اسلامي ابتدا به ترسيم فضاي گفتمان انقلاب اسلامي مي

رهبر  منزلۀبه ره()امام خميني ۀکه نماد انديشـ هاي شهيد بهشتي و مطهري آرا و انديشه
 .خواهيم کردبررسي  ـ گفتمان انقلاب اسلامي هستند

  یتخاصم گفتمان انقلاب اسلام یاترسیم فض

 به  هاها و گروهگونه که گفته شد تخاصم امري است که از طريق آن جريانهمان
 پردازند. اينها ميگروه ديگرمرزهاي هويتي خود از  کردنبندي و مشخص صف

 آيد.گيري گفتمان به وجود مي شکل ۀزمان و در پروس ۀفضاي تخاصم در عرص

را د اني خوهاي رقيب، معسازي با گفتمانسلامي در تقابل و غيريتگفتمان انقلاب ا
جهز مبراي  . گفتمان انقلاب اسلاميکردهاي اين گفتمان بازسازي در مقابله با نشانه

 اول ۀحلر مرد :يند وارد تنازعات گفتماني شداهاي رقيب در دو فرشدن در برابر گفتمان
 نازع باتگفتمان انقلاب اسلامي به  ـ استکه شامل دوران قبل از انقلاب اسلامي ـ 

 است لاميکه شامل دوران بعد از انقلاب اس ـ بعد ۀگفتمان پهلوي پرداخت و در مرحل
مت حکو»هاي دين متحجر و روحانيت منادي آن، و گفتمان به تنازع با گفتمان ـ

 در برابر گفتمان جمهوري اسلامي پرداخت. «اسلامي

گفتمان با اقتدارگرايي و انجام اصلاحات از بالا، تغيير اين  ی:پهلو ۀگفتمان مطلق
ابزارها و منابع قدرت سياسي در دست دولت  با تمرکز ،الگوي سنتي جامعه و همچنين

اي هاي عمده؛ درنتيجه آسيبشدسرخوردگي نيروهاي اجتماعي و سياسي  سببمطلقه 
ها و أم با فعاليتروشنفکر جامعه وارد آورد. اين تحول تو ۀمردم و طبق ةبه تود



 ارو همک يحاضر يمحمدعل ـــــــــــــــــ...ۀسيو مقا يعتيشر ينيد يگفتمان روشنفکربازشناسي 

57 

 

اول را به  ۀمحمدرضا پهلوي تشديد شد و روحانيون درج هاي بعضاً ضد دينيسياست
ازجمله اقداماتي که به  ؛کردگيري و واکنش در قبال تحولات سياسي کشور وادار موضع
هاي ايالتي توان به انتخابات انجمنتر شدن هرچه بيشتر روحانيون منجر شد ميسياسي

انتخابات، طرح  ۀو طرح ورود زنان به عرص قرآنشرط سوگند به  حذف و ولايتي و
مريکا و اتر و آشکار شدن پيوندهاي شاه با مباحث مربوط به انقلاب سفيد، گسترده

، تصويب کاپيتولاسيون، 1342کماندوهاي رژيم شاه به فيضيه در سال  ۀاسرائيل، حمل
 ۀسال 2500هاي قداماتي نظير جشنهاي قبل از اسلام با ااحياي ناسيوناليسم و سنت

 (.362: 1379 کديور،)شاهنشاهي و تغيير تاريخ اشاره کرد 

مي، گفتمان انقلاب اسلانتايج از ديگر  :آن یحام روحانیت و متحجر یسنت نید
ز دين نتقاد ارهبر انقلاب اسلامي درپي امنزلۀ به )ره(دين جموديافته است. امام خميني

انسته دهاي علميه ن ديني را در حوزهانماها و متحجرمقدسسنتي، مرکز رشد و نمو 
اد قاد است. به اعتاندزدهدين و انقلاب  ۀمآبانه تيشه به ريشکه با ژستي تقدساست 

 دارندپنميشوند، دين را هماهنگ با زمان نمطهري کساني که به جمود ديني گرفتار مي
، ن ماد است هم اکنون نيز دياعمالشان بر اساس اعمال گذشته است. مطهري معتق و

 ۀدر زمين وي. (144: 1373، مطهري)نبوت و امامت و ولايت ما مسخ شده است 
رادي اف»کند که پذيرش دين سنتي در بين افراد جامعه با صراحت چنين اعتراف مي

يقت ين حقامسائل مذهبي مواجه هستيم کاملاً  ةهاي مردم دربارمانند من که با پرسش
 مبلغان اهل وجنيم که بسياري از افراد تحت تأثير تلقينات پدران و مادران کرا درک مي

ان و هم مسائل مذهبي در ذهنشان رسوخ کرده است ۀسواد، افکار غلطي که در زمينبي
 ورديد حقيقت دين و مذهب دچار ت ةها را دربارافکار غلط، اثر سوء بخشيده و آن

 ۀلاب مدرسط. بهشتي نيز در انتقاد از (403 :1380مطهري، )« احياناً انکار کرده است
وشنفکري رها در انتقاد از افکار از سوي آن« خشونت نمادين»اعمال  دليلحقاني به

 :گويدمي
توانم توانيد با اين اسلوب بار بياييد، وگرنه لااقل بنده نميشما طلاب مدرسه نمي

که بخواهد يک مشت  اياي در کارها سهيم باشم. مدرسهاي ذرهدر چنين مدرسه
جا، متعصب تربيت کند که نتواند با هم دو کلمه حرف انسان لجوج، پرخاشگر بي
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ايد؟ ... بزنند، چه ارزشي دارد؟ در اين صورت چه خدمتي به اسلام و به حق کرده
کنيد، کي ولنگاري راه کنيد، اصلاً ولنگاري ميام شما رفقا به هم پرخاش ميشنيده

 - 58 :1387)کنيد!؟ ولنگاري استفاده مي ۀق است که از حربآوردن انسان به ح
59.) 

سي هاي سياتوان گفت ميزان اهميت و توجه گفتمانمي ی:گفتمان حکومت اسلام
طور هبياست س ةهاي منتسب به آن در حوزويژه مدلولهبعد از انقلاب به دال اسلام و ب

ز اهاي سياسي بعد فتمانجايگاه اصلي در گ دارايچشمگيري بالاست و اين دال 
 عد ازبهايي است که در فضاي استعاري ازجمله دال ،انقلاب است. دال ولايت فقيه

ني فتماکيد بر دال اسلاميت در اين فضاي گأانقلاب با محوريت شخصيت امام و با ت
صاب ر انتبگفتمان قائل در اين فضا دال ولايت فقيه در دو خرده ،بندي شد. لذامفصل

الب گفتمان انتخاب رهبر در قو خرده «حکومت اسلامي»قالب طرفداران  رهبر در
کومت حنمود يافته است. درواقع، به يک معني گفتمان  «جمهوري اسلامي»طرفداران 

 گفتمان جمهوري اسلامي دانست. (ديگري)توان غير اسلامي را مي

 1357سال هاي ديني از گفتمان ةگفتمان حکومت اسلامي در تحولاتي که در حوز
گذار بوده است. اثرفرهنگي بسيار ة در حوز خصوصبه ،تاکنون به وقوع پيوسته

اند منبع اصلي خودشان را سنت فقهي اسلامي قرار کردهطرفداران اين گفتمان سعي 
شان اين است که دنياي جديد را با توجه به کتاب و سنت توضيح دهند و و سعي دهند

که  ييها نيست. آنان جمهوريت را تا جاآن جمهوريت به معناي غربي در کانون توجه
حکومت  آنان به ،با اسلام به قرائت خودشان سازگار هست قبول دارند و خلاصه اينکه

. گفتمان حکومت اسلامي (279: 1387 نژاد،يرانا)نه جمهوري اسلامي اند اسلامي قائل
روحاني غيرآموختگان حوزوي سنتي و برخي دانش شامل طيف وسيعي از روحانيون

الله محمدتقي مصباح يزدي، توان به آيتجمله توليدکنندگان بارز آن ميازشود که مي
قسمت از . در اين کردالله محمد مؤمن و ... اشاره پور ازغندي، آيتحسن رحيم

ترين افراد از از شاخص)الله مصباح يزدي آيت يما با واکاوي بخشي از آرا ،پژوهش
ولايت فقيه و نوع مدخليت مردم در نظام  ة، دربار(ميان توليدکنندگان اين گفتمان

الله مصباح يزدي، آزادي و جمهوري به معناي خواهيم پرداخت. آيت حکومت اسلامي



 ارو همک يحاضر يمحمدعل ـــــــــــــــــ...ۀسيو مقا يعتيشر ينيد يگفتمان روشنفکربازشناسي 

59 

 

سلطنت مشروطه يا »ات غرب و عناويني مانند شکل خاصي از حکومت را سوغ
جمهوري موردنظر در ترکيب  وي. (86: 1378مصباح، )داند را وارداتي مي «جمهوري

يعني حذف  ،سلبي آن ۀداند که جنبجمهوري اسلامي را شکل خاصي از حکومت مي
چه ... آن ايجابي آن ۀموروثي بودن حکومت در انقلاب اسلامي مدنظر بوده است نه جنب

: )هماناست   «لزوم داشتن محتواي اسلامي حکومت»غايت حکومت است  وياز نظر 
 .مردم در آن مدخليتي ندارند است و معتقد کندميخذ قانون را الهي قلمداد أم وي. (69

در حکومت اسلامي، مردم حق ندارند خودشان تصميم بگيرند که براي خودشان 
ها از خودشان نيست. تند و هستي آنحقوقي قرار دهند؛ چون مالک خودشان نيس

ما معتقديم که ولايت » :کندفقيه را بدين منوال تشريح مي ۀمصباح يزدي ولايت مطلق
درنتيجه اگر مردم  ؛آراي ديگر اعتبار دارد ۀرأي ولي فقيه بر هم ،بنابراين .انتصابي است

فقيه را  ۀطلق. مصباح ولايت م(41: )همانيشان هيچ اعتباري ندارد أمخالف بودند، ر
 :گويدداند و در اين باره ميمافوق قانون و رأي مردم مي

 انونولي فقيه به قانون اساسي مشروعيت بخشيده و مشروعيت از ولي فقيه به ق
 ؛ه باشدداد اساسي سرايت کرده نه آنکه قانون اساسي به ولايت فقيه، وجهه و اعتبار

عال و ي متبلکه از جانب خدا ،مردم ولي فقيه مشروعيت و اعتبار خود را نه از رأي
 .(117: 1390)دريافت کرده است  (ع)امام زمان 

 یشهید بهشت یبر اساس آرا یگفتمان انقلاب اسلام یمحورها
  یاسلام یدر قالب جمهور یتکامل یدال حکومت مطلوب؛ دموکراس الف(

حث مباز اصول اساسي گفتمان سياسي شهيد بهشتي، دال حکومت است. آنچه در اين 
تي در هاي حکوماست. شهيد بهشتي نوع نظام «هاي حکومتينوع نظام» ،محوريت دارد

تي ارشيسمون :کنداصلي تقسيم مي ۀبندي کلي به سه دستجهان امروز را در يک تقسيم
 دموکراسي.و يا سلطنتي، آريستوکراسي يا اليگاريشي، 

زيرا در  ؛نيستبهشتي معتقد است سلطنت چه مطلقه، چه مشروطه قابل دفاع 
خسران دنيا و آخرت  ۀقرار دارد که مطابق قوانين اسلام ماي يچارچوب رژيم فاسد

يعني دموکراسي يا  ،هاي اقتدارگرا، نوع سوماست. بنابراين، شهيد بهشتي با رد رژيم
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از سويي ديگر معتقد است که نبايد تنها به رأي  .کندجمهوري را البته با قيودي قبول مي
زيرا شرط لازم حکومت است نه شرط کافي. شرط  ؛اکتفا کرد (وري خواهيجمه)مردم 

. بهشتي معتقد (20 - 10: 1390، بهشتي)است « تعهد به تعاليم اسلام» ويدوم از نظر 
نظام امت و » اي مدنظر دارد که با عنوانغيبت، نظام سياسي ويژه ةاست اسلام براي دور

که در اصل  «ولي فقيه» نيا متفاوت است. اصلهاي سياسي رايج دساير نظام با «امامت
. استرسيده، بيانگر اين تفاوت  شهيد بهشتي به تصويب از سويپنجم قانون اساسي 
-انقلابي به ۀهايي که در متن جامعمکاتب مارکسيستي و تجربه ۀبهشتي پس از مطالع

د و کيد کرأاسلامي ت ۀدست آورده بود به بيان وجوب حضور ولايت فقيه در جامع
اسلامي بماند و اسلام اصيل  ۀراستي جامعخواهد بهما اگر مي ۀجامع»معتقد بود که 

 ؛برآن حکومت کند، بايد فقيه در جامعه هم رهبري فقاهتي کند و هم رهبري ولايتي
. در امتداد (283 - 281: 1383 ،همان)« يعني بايد نبض حکومت در دست فقيه باشد

حق حاکميت »صل پنجاه و ششم قانون اساسي که شامل شهيد بهشتي از ا ،همين ديدگاه
در  [حاکميت ملت]اين اصل »، نيز دفاع کرد. استدلال بهشتي اين است که است «ملي

طول ولايت فقيه است؛ چون اگر فقيه بخواهد اعمال ولايت کند، مستقيماً که اعمال 
« م اعمال خواهد کردمرد ۀوسيلآن ولايت را دارد که به بلکه قهراً  ؛ولايت نخواهد کرد

 .(523 - 515: الف1358و همکاران،  بهشتي)

 یی(شورا تیولا فقیه؛ تیولا) یرهبر ۀژیکاروب(

 ۀريز نظاش، ادال رهبري و کارويژه ةشهيد بهشتي دربار ۀعزيمت و اساس انديش ۀنقط
ه بسلام، گيرد. بهشتي با چنين برداشتي از ات ميئنش «امت و امامت در مذهب شيعه»

ن در اي .دکنيبين نيابت امام، اجتهاد و زمامداري در عصر غيبت ارتباط برقرار م ۀطراب
ت غيب نظريه فقاهت با قيد اضافي مرجعيت تقليد لحاظ شده است. زمامداري در عصر

ورت صدر  وگيرد فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان تعلق مي ةاز نظر بهشتي، به عهد
ا به مت ري از مراجع تقليد ولايت امر و تصدي امور انبود فقيه واجد شرايط، شوراي

ظيم و به تن 1358گيرند. اين نظريه در قالب اصل پنجم قانون اساسي در سال عهده مي
 .(106: الف1390 ،همان)رسد تصويب مي
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م بهشتي معتقد است رهبري در نظا ی:رهبر یابیقدرت ۀمنشأ مشروعیت و نحو
 رهبري گيرد. بهشتيصورت مي (انتخابي)غيرانتصابي انتصابي و  ةاسلامي به دو شيو

، وي .(447 - 442 :ب1390، همان) داندمي (ع)و امامان (ص)انتصابي را مختص پيامبر
يلي تحم داند که نهغيبت را امري شناختي، پذيرفتني يا انتخابي مي ةرهبري در دور

عيين تمعتقد است  (189: 1383) . شهيد بهشتي(40: ج1390 ،همان)است و نه تعييني 
. يردگتواند مستقيم و غيرمستقيم صورت صورت انتخابي، ميبهرهبر در عصر غيبت 

 و آگاه خبره است که يا فرد بايد صورت مستقيم شبيه انتخاب مرجع تقليدتعيين رهبر به
مورد اما بهشتي در ؛نظرات دو نفر صاحب رأي را جويا شود يا کندباشد و انتخاب 

 مي وديگر نيز قائل است که براي شناخت رهبر بايد سيست ۀک مرحلانتخاب رهبر ي
في هاي رهبري کانظامي بر مردم عرضه شود؛ زيرا شناسايي فردي درباره صلاحيت

 ايدرجه چند»نوعي مشابه انتخابات بهطور غيرمستقيم و انتخاب رهبري به وينيست. 
  .(219 - 217: همان)دهد را ترجيح مي «سيستماتيک حزبي

 ۀامعاز نظر بهشتي، شرط نخستين رهبري در ج :رهبر اهداف و یاستراتژ ،یژگیو
 ر رأيببندي او به مسلک و مکتب است که مقدم مسلکي و ايدئولوژيک، آگاهي و پاي

 ۀجمعتقد است که رهبر متعهد به مسلک در در يو ،همچنين .و انتخاب مردم است
ت عدال بهشتي در ادامه از اين شرط بهدوم مدير است. شهيد  ۀنخست مربي و در درج

ل اند. اصدمي ميبند به قوانين اسلاکند و رهبر عادل را باتقواي باپروا و پايتعبير مي
 براي هاي فکري و اجرايي لازمبعدي نيز، مهارت، آگاهي و ابتکار و داشتن قدرت

 ةرباردتي . پس با توجه به نظر بهش(194 - 189: )همانمسلکي است  ۀرهبري در جامع
ست از اسلامي و عدم تفکيک سيا ۀاصل اساسي رهبر در جامع عنوانفقه و عدالت به

ر امور بعيار جانبه و تمامآگاه متعهد مسئول را نظارت همه ونروحاني ۀوظيف وي ،ديانت
 عنوانهبر کشور توانند در جريان اجرايي امومتعهدان ملت مي منزلۀداند که بهسياسي مي

 (.325 - 316 :)همان کنند مناظر اقدا

با توجه به مطالبي که در تحليل گفتمان سياسي بهشتي  ی:قلمرو اختیارات رهبر

که تنها نهاد مورد اعتماد براي استمرار حيات  استمطرح شد، نقش رهبري چنان مهم 

جمهوري »و  «انتخاب»با نهادينه کردن دو مفهوم  وي. شودشمرده ميجوامع مکتبي 
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 :گويدکند و مياختيارات رهبري را محدود مي ةمتن قانون اساسي، دايردر  «اسلامي

 بخش بودن نتيجه وي« کندقانون اساسي مقداري از ولايت آينده را محدود مي»

داند هاي سياسي را منوط به عدم دخالت مستقيم رهبر در امور خرد و اجرايي ميبرنامه

سازمان مملکت با رهبري طوري تنظيم  ۀبطدر قانون اساسي را» :گويدو در اين باره مي

 کند و به ثمر شده دنبال ميبينيشده است که رهبري اقداماتش را از مجاري پيش

 .(872 - 870: ب1358 و همکاران، بهشتي) .«رساندمي

 مردم ۀژیکاروج( 

 ۀامعجداند و معتقد است در اي ميبهشتي انتخاب در جوامع مکتبي را چند مرحله

ت نتخابااآيد و مردم يک مقدار تعهد هم پيش مي از سويعد از انتخاب مکتب مکتبي، ب

کتب ذيرش ماند. يکي از لوازم پتواند ناقص تعهدي باشد که قبلاً پذيرفتهبعدي نمي

. (406: الف1358، همان)اسلام پذيرش مقام امامت است که بايد مردم پذيرا باشند 

 ۀبه عام ظر مکتبتمام ن» :گويدو در اين زمينه مي پنداردامت مي ۀمثاببهشتي مردم را به

ل و شک شوندها که بر محوريت اين مکتب جمع ميمردم آن ۀمردم است و در ميان عام

 :افزايدمي ادامهدرو . «"امت"شوند ها ميآن هستند.تقدم و اولويت  دارايگيرند مي

: ارندکتبي بر عهده دمردم يا به اصطلاح امت نيز دو مسئوليت اصلي در حکومت م»

تقابل مليت اولي شناخت آگاهانه از امام و دومي پذيرش و تعهد به او که بيانگر مسئو

 (.42 - 39: 1390 ،بهشتي) «بين امت و امام استجامعي 

 یشهید مطهر یبر اساس آرا یگفتمان انقلاب اسلام یمحورها

  یاسلام یهورجم قالب در ینید یسالاردال حکومت مطلوب؛ حکومت مردمالف( 

 شهيد مطهري با توجه به شرايط خفقان سياسي قبل از انقلاب و مشکلات و 
 دربارةکه در کوران انقلاب و بعد از آن داشت، مبحثي منسجم و ژرف  يهايدغدغه

ل توان در خلااما با وجود اين مي ؛حکومت مطلوب خويش و شکل آن مطرح نکردند



 ارو همک يحاضر يمحمدعل ـــــــــــــــــ...ۀسيو مقا يعتيشر ينيد يگفتمان روشنفکربازشناسي 

63 

 

حق حاکميت و ملاک مشروعيت  ش را درمورداگفتمان سياسيخرده ويآثار متعدد 
اسلام شکل خاصي را براي حکومت در دوران غيبت امام  ويحاکم يافت. از نظر 
افزايد که اسلام وضع در ادامه مي وي .(196: ج1375 ،مطهري)مدنظر نگرفته است 

زيرا  ؛خود مردم گذاشته است ةقوانين براي انتخاب نوع و صورت حکومت را بر عهد
 ۀتواند جنبحکومت را فرع بر ماهيت اهداف اسلامي دانسته است که نمي صورت

هاي خود را . استاد مطهري ديدگاه(117: 1379، مطهري)تقدس و ثابتي داشته باشد 
. است طور صريح بيان کردهبه پيرامون جمهوري اسلاميدر کتاب را حکومت  دربارة

اعم از حق حاکميت طبيعي، حق حق حاکميت  ةدربار يهايضمن برشمردن ديدگاه وي
و حق حاکميت بر  (افلاطون ۀنظري)، آريستوکراسي (تئوآريستوکراسي)حاکميت الهي 

اهل  ۀمردمي که مربوط به نظريـ  مبناي دموکراسي و درنهايت، حق حاکميت الهي
مطهري معتقد است که اين . پذيردميرا اشاره به اصل بيعت و اصل شورا  ،تسنن است
نتخاب مردم در عصر غيبت ارج نهاده است و تعيين حاکم از سوي مردم بر نظريه بر ا

سياست است. استاد مطهري با  اساس مباني الهي است که شرط حاکم حداکثر عدالت و
 ۀآن را قابل انطباق با نظري (تئودموکراسي)اهل تسنن  ۀاندکي جرح و تعديل در نظري

شروط حاکميت در  منزلۀعدالت بهبر اصل ضرورت فقه و  ويداند. فقهي شيعي مي
نوعي )داند؛ يا فقها هستند کند و انتخابگرها را دو دسته ميکيد ميأعصر غيبت ت

ها نظير انتخاب مرجع تقليد يا عامه است و يا انتخاب آن (حکومت تئوآريستوکراسي
 :افزايددر ادامه مي وي (.نوعي دموکراسي)

... فرق  از صلاحيت براي حکومت فرق است بين حق حاکميت و ميان حق ناشي
يان ... فرق است م معني ولي جامعهمعني وکيل و حاکم بهاست ميان حاکم به

 ،همان)حکومت بر مردم براي مردم که ضروري است و حکومت مردم بر مردم 
 (.155 - 152 :ب1375

ايران  ةکند اين است که حکومت آيندشهيد مطهري بيشتر جلوه مي ۀآنچه در انديش
بايد حکومتي در چارچوب قوانين اسلامي باشد که اخيراً از اين تئوري با عنوان 

مردمي ـ  براي حفظ مشروعيت الهي ويشود. ياد مي «سالاري دينيحکومت مردم»
تئوريزه  «ولايت فقيه»يعني  ،حکومت را در قالب جمهوري اسلامي و تئوري خاص آن
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 ۀکلم. «اسلامي» و «جمهوري» :ده استکند. جمهوري اسلامي از دو کلمه ترکيب شمي
 اسلامي محتواي آن ۀکند و کلمجمهوري، شکل حکومت پيشنهادشده را مشخص مي

يعني حکومتي که شکل آن، انتخاب رئيس  ،به اين ترتيب جمهوري اسلامي. را
هم اسلامي  مردم است براي مدت موقت و محتواي آن ۀحکومت اسلامي از سوي عام

است آزادي از ديد اسلام، برابر است با تکامل انساني که ناشي از مطهري معتقد  .است
ايشان  ،ها. بنابرايناستعدادهاي انساني انسان است نه ناشي از ميل افراد و تمايلات آن

اند. بر اساس تعريفي که از دموکراسي و بين دموکراسي غربي و اسلامي تفاوت قائل
جمهوري دموکراتيک اسلامي، دموکراتيک دهد معتقد است در عبارت آزادي ارائه مي

، ممکن است در آينده مردم يک سلسله آزادي و نخستاي حشو و زائد است؛ کلمه
دموکراتيک بودن نظام بدانند و نه از دست آورند و اين آزادي را ناشي دموکراسي را به

هاي غربي از اسلامي بودن آن. دوم آنکه، رد تقليد از غرب و تقليد کورکورانه از معيار
است. مطهري در انتقاد از کساني که جمهوري اسلامي را در تضاد با حاکميت مردم 

 :گويدحاکميت ملي نداشتن ايدئولوژي اسلامي است، مي ۀپندارند و معتقدند لازممي
د و شتعهد مپندارند که اگر کسي به حزبي، مسلکي، مرامي و ديني ملتزم و اينان مي

 ورابط آن گرديد آزاد و دموکرات نيست. پس اگر کشخواهان اجراي اصول و ضو
ا ول ريعني مردم مؤمن و معتقد به اصول اسلامي باشند و اين اص ؛اسلامي باشد

ط است به جمهوري مربو ۀمسئل ... افتدچرا بدانند، دموکراسي به خطر ميوچونبي
يعني اينکه مردم حق دارند  ؛شکل حکومت که مسلتزم نوعي دموکراسي است

 يش بهدست گيرند و اين ملازم نيست که مردم از گراسرنوشت خود را خودشان به
 يک مکتب و يک ايدئولوژي و از التزام و تعهد به يک مکتب معاف بشمارند

 (.104 - 80: الف1375 )همان،

  یرهبر (حاکم) ۀژیکاروب( 

اخته است، خوبي به آن پردگفتمان خود بههايي که استاد مطهري در خردهازجمله دال
رهبري و زعامت حکومت است. طبق قواعد گفتمان نظام جمهوري اسلامي از  ۀمسئل

است. به نظر مطهري ملاک « مقبوليت»و « مشروعيت»ارکان مهم رهبري در جامعه 
ولاء و تفضيل در کتاب معاني آن را به ولايت و وي .است« ولايت»مشروعيت رهبري 
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 مبحث ما، بيشتر بعد سياسي ولايت مدنظر است در ،کند. البتهتشريح مي هاولايت
 (.289 - 271 :1380 ،همان)

 يه انتخاب ولايت فق ةنحو ةمطهري دربار ی:رهبر یابیمنشأ مشروعیت و قدرت
ري ت رهبمقبوليـ  اسلامي در عصر غيبت، طرفدار مشروعيت الهي ۀرهبر جامع منزلۀبه

أ ل منشانتصاب کلي است و در اص مشروعيت قائل به ۀدر زمين وي .از سوي مردم است
را منوط  ولي مطهري آن (؛179: 1374، همان)داند شرع و شريعت مي ۀرهبر را از ناحي

شي از يت ناداند يا به عبارتي ديگر، شرع و دين و مشروعبه گزينش و انتخاب مردم مي
 تمم وم .تامه نيست دليلتنهايي داند که بهاي سنگين انتخاب رهبري ميآن را وزنه

-نکه نشا هستمکمل اين مشروعيت در نظام جمهوري اسلامي، مقبوليت مردمي نيز 
 :گويددر اين باره ميوي سالاري و دموکراسي است. مردمة دهند

ند. کنيمولايت فقيه ولايت ايدئولوژيک است و اساساً خود فقيه را مردم انتخاب 
هر  ثلاًبود، مانتصابي مي اين خودش عين دموکراسي است. اگر ولايت فقيه يک امر

گوييم طور خاص تعيين شده بود، ممکن بود بفقيه قبل خودش به ۀوسيلفقيهي به
ف ولي، فقيه را برخلا ؛که اين برخلاف اصول دموکراسي و نظير موروثي است

ود د و خکنند، رهبر را خود مردم انتخاب کردنسلطان و شاه خود مردم انتخاب مي
 .(86: الف1375 ،همان) کنندمردم انتخاب مي

 ب آندرواقع از نظر مطهري، پذيرفتن حکومت و زعامت آن از سوي حاکم و انتخا
 شريعت دين و اجراي ۀتوانند به بهانها نميانسان است و حکومت ۀحقوق اولي وجز

ائل قتبار رأي مردم اع برايتا آنجا  وياسلامي، نظرات خود را بر مردم تحميل کنند. 
 اگر امام به حق را مردم از روي جهالت و عدم تشخيص» :گويدشود که ميمي

: 1365 ،همان)« تواند خود را به امر خدا تحميل کندخواهند او به زور نبايد و نمينمي
3/ 207). 

طهري با توجه به اهميت دال رهبري، شهيد م ی:رهبر اهداف و یاستراتژ ،یژگیو
 :گويدو در اين باره مي داندمي «شناسياسلام»ويژگي مهم رهبري را 

شناس باشد و با رهبري بايد که علاوه بر شرايط عمومي رهبري، واقعاً اسلام
به  .سياسي و معنوي اسلام کاملاً آشنا باشد ـاخلاقي، اجتماعي  ۀاهداف و فلسف

هستي و خلقت و مبدأ خالق  ةبيني اسلام، يعني بينش و نوع ديد اسلام دربارجهان
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انساني  ۀانسان و جامع ةت هستي و ديد بينش اسلام دربارهستي و جهت ضرور
اينکه انسان چگونه  ةکاملاً آگاه باشد؛ ايدئولوژي اسلام را يعني طرح اسلام را دربار

بايد باشد و چگونه بايد زيست نمايد و ... را درک نمايد. بديهي است افرادي 
سلامي پرورش يافته دار چنين رهبري بشوند که در متن فرهنگ اتوانند عهدهمي

باشند و با قرآن و فقه و معارف اسلامي آشنايي کامل داشته باشند و از اين رو تنها 
 - 70 :1378، همان)...  تواند نهضت اسلامي را رهبري نمايدروحانيت است که مي

71). 
هاي ويژگي خود از ديگر ةآثار گوناگون و پراکند شناسي، مطهري درعلاوه بر اسلام

، سلاميافتوايي متناسب با چارچوب  ۀعدالت، آگاهي به مقتضيات زمان و ارائرهبري 
 يورد. آويي و استبداد، نيز سخن به ميان ميأتوجه به حقوق مردم، پرهيز از خودر

 ،همان)داند هاي انساني و بسيج مردمي مياهداف و استراتژي رهبري را هدايت روح
1380: 325.) 

ر ارت بفقيه را نظولياختيارات  ةري وظيفه و محدودمطه ی:قلمرو اختیارات رهبر
يگر بارت دکند؛ به عولايت ايدئولوژيک تلقي مي نوعيداند و آن را اسلامي مي ۀجامع

ي که وامور اجرايي دولت و کشور نيست؛ بل ةن ولايت فقيه ادارأدر نظر مطهري، ش
ظريه ين نا ويد کند. يأيفقط بايد صلاحيت حاکم اسلامي را از طريق قوانين اسلامي ت
نند، دايمامور کشور  تمامرا در قبال کساني که ولايت فقيه را مسئول مستقيم و اول 

 :گويدکند و ميمطرح مي
ومت  حکولايت فقيه به اين معنا نيست فقيه خود در رأس دولت قرار گيرد و عملاً
وان عنا بهکند. نقش فقيه در کشور اسلامي، يعني کشوري که در آن مردم اسلام ر

، است يک ايدئولوژي پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش يک ايدئولوگ
ايدئولوگ اين است که بر اجراي درست و صحيح  ۀنه نقش يک حاکم. وظيف

 اهد،خوايدئولوژي نظارت داشته باشد، او صلاحيت مجري قانون و کسي را که مي
رد ، مووژي اسلام به انجام برساندرئيس دولت بشود و کارها را در کادر ايدئول

 .(69: 1368، همان)دهد. نظارت و بررسي قرار مي
ي که امروز از آن يجاي ولايت فقيه به معنابهتوان گفت مطهري مي ،به عبارت ديگر

مردم  ازسوياست و همين فقيه ناظر هم خود « هنظارت فقي»شود، قائل به استفاده مي
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فقيه در وليکيد خود را بر حضور و نظارت مردم بر أت دليلمطهري  شود.مينظارت 
قابل انتقاد قرار غيرهر مقام غيرمعصومي که در وضع »کند؛ گونه بيان ميعصر غيبت اين

. مطهري مقام فوق (71 :همان)« گيرد، هم براي خودش خطر است و هم براي اسلام
داند تفکر اهل سنت ميرا مربوط به  (ولايت فقيه)نوعي مقام قداست حاکم نظارت و به

موقتي بودن  ةدربار پيرامون انقلاب اسلاميدر کتاب  وي. (26 :1378 ،همان)نه شيعه 
بار بايد يعني هر چند سال يک ؛اين حکومت، حکومت موقت است»: گويدحاکم مي

توانند حاکم را براي بار دوم يا احياناً بار سوم يعني اگر مردم بخواهند مي ؛تجديد شود
انتخاب کنند و در صورت عدم  ـ دهدتا آنجا که قانون اساسي اجازه مي ـ رمو چها

 .(80 :الف1375 ،همان)« دانند انتخاب کنندتمايل شخص ديگري را که از او بهتر مي

 مردم و متعهد ۀجامع ۀژیکاروج( 

که  تاسسالاري ديني و دموکرات، آنچه مهم است اين از نظر مطهري در نظام مردم
يا  (الر ليبرسالامردم)اند؛ چه قانوني که مردم وضع کرده باشند مجري قانون مردم خود

اند هذيرفتو مردم آن فيلسوف يا مکتب را پ کرده باشدوضع  يقانوني که فرضاً فيلسوف
 است  شدهوحي الهي عرضه  ۀوسيلو يا قانوني که به (مثل سوسيال دموکراسي)
هم  حاکم و توانند هم بر نصب و انتخابدم ميبه اين معنا که مر( سالاري دينيمردم)

يت مقبول ةکارويژ وي. (59: همان)بر چگونگي حکومت حاکم نظارت داشته باشند. 
گونه وصف مردمي اين ـ وي مردم در عصر غيبت را در حکومت الهيحاکم از س

 :کندمي
ي وژئولعنوان مکتب و يک ايدحق شرعي امام از وابستگي قاطع مردم به اسلام به

تواند داري است که ميکنند که او مقام صلاحيتيد ميأيشود و مردم تناشي مي
حق  ،حقيقتدرقابليت اشخاص را از جهت انجام وظايف اسلامي تشخيص دهد. 

 شرعي ولايت شرعي، يعني مهر ايدئولوژي مردم و حق عرفي همان حق حاکميت
 .(86 :همان)تخاب کند د رهبر انأييرا بايد فرد مورد ت بر مردم است که آن
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 نتیجه

يماي س ۀتوانست با ارائ 1340 ۀگفتمان روشنفکري ديني به نمايندگي شريعتي در ده
ايت با هد ايدئولوژي انقلاب اسلامي باشد و دار و پيشقراولسياسي از اسلام، طلايه

هبري ربا پذيرش يک  ،هاي انقلاب و همچنينجوان و معترض در راستاي آرمان ةتود
هد. ي پاي نخيزش انقلاب ۀدار به مرحلگفتماني ريشه منزلۀبهتوانست  ،بي درنهايتمذه

-هبه دين، بمدارانه نسبتانسان شناختي وعلي شريعتي با رويکردي جامعه ،از اين رو
با  ود تاشاخص گفتمان ايدئولوژيک نوانديشي ديني بر آن ب ةسرحلقه و نمايند منزلۀ

. عمومي بياورد ةدين را از ساحت خصوصي به حوزقرائتي ايدئولوژيک از دين، 
سلام ا»ي، وتوان دال مرکزي گفتمان شريعتي را متأثر از تحليل گفتمان مي ،بنابراين
 ومطهري  هاي عليدر حالي که با بررسي افکار و ديدگاه ،ناميد «اجتماعيـ  انقلابي

ين در ا وان گفت کهتاند، ميمحمدحسين بهشتي که نماد برتر گفتمان انقلاب اسلامي
 .گيري شده استبه دين موضعگرايانه نسبتگفتمان، همواره با نگرشي اصالت
به اسکلت  گرا،اي و ترميممدارانه و با نگاه ريشهتوليدکنندگان اين گفتمان از درب فقه

عناصر  کرد که توان اين نظر را مطرح. با اندکي مسامحه مياندکردهو ساختار دين توجه 
ي و گرايگري، غايتهايي چون انقلابيهر دو گفتمان در پرتو شناسه ةيق سازندو دقا

دال  خصوصها بهرويکردي پراگماتيسمي در صدد برآمدند تا دين را در تمام حوزه
به تنسب سياست مدخليت دهند. گفتمان شريعتي و انقلاب اسلامي با رويکردي انتقادي

ز ساحت ي ايداززنگارها سعي داشتند تا با انحرافها و دين سنتي و پالايش آن از خرافه
 ساز براي جامعه بهره ببرند.عاملي هويت منزلۀبهاسلام 

ين، ديت کيد بر جامعأهر دو گفتمان انقلاب اسلامي و گفتمان روشنفکري ديني با ت
 انالکمطلوب از  ۀنظر دارند و معتقدند جامعامتزاج دين و سياست اشتراک ةدربار

اند به تويمنين الهي نهفته در دين از طريق اجتهاد منطبق با زمان و مکان اجراي قوا
 وقوع بپيوندد.

اي در گفتمان غالب، نظير دين بندي جديدي از دال حاشيهمفصل ۀها با ارائاين گفتمان
گفتمان »يعني  ،با محوريت اصلاح ديني وارد تخاصم با گفتمان غالب و اصلي حاکميت

با  1357زماني  ۀدر خلال اين تنازعات گفتماني سرانجام در بره شود ومي «پهلويسم
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ناگفته نماند که . شودهژمونيک مي (ره)امام خميني ۀرهبري کاريزماتيک و هوشمندان
 ۀهاي دين سنتي وتحجرگرايانه و طبقها در تقابل با غايت گفتمانهاي اين گفتمانآرمان

هاي توتاليتاريستي و هر گونه نظام انديش قرار دارند و در هر حالروحانيت خشک
ها با محور قرار دادن آراي کنند. توليدکنندگان اين گفتمانغيردموکراتيک را نفي مي

شان در حال حاضر در تقابل با گفتمان آرماني ۀمردم در فعليت يافتن رهبري در جامع
 ؛گيرندميقرار  ـ ندارد توجهيمردم  از سويکه به انتخاب رهبر ـ  «حکومت اسلامي»

گونه که لاکلا و موفه در زيرا همان ؛گذار ندارداثراما اين اختلاف در عمل نمود علني و 
و اثري که  سوي دموکراسي بنيادينبههژموني و استراتژي سوسياليستي؛ پيش کتاب 

ند که خصلت نک، بيان مياست منتشر کرده امر سياسيعنوان  باتنهايي موفه به
به خصلت آگونيسمي تبديل کرد. به عبارتي از تخاصم بر مبناي  آنتاگونيسمي را بايد

، در چالش موجود گاندوست/ دشمن به تخاصم بر مبناي مخالف رسيد. به زعم نگارند
که همه در ذيل گفتمان انقلاب اسلامي قرار دارند و  کرد بيانها بايد بين اين گفتمان

 ،. بنابرايناستنقلاب اسلامي هاي اها حفظ اصول و آرمانخط مشي و استراتژي آن
اي کشور رشد و پيشرفت انديشه ۀاصحاب معرفت و انديشمندان و سياسيون که دغدغ

 .باشند قبيلمعرفتي از اين  ـ هاي فکريها و مقولهرا دارند نبايد نگران وجود چالش
ولي در يک نگاه  ؛اول نشان از تقابل گفتماني به ظاهر وجود دارد ۀاگرچه در وهل

تواند به زايش اي مياندازي دور اين نوع تنوعات انديشهکرانه و در قالب چشممتف
 ها منتهي شود.از اين جريان هاي مرکب از وجوه مثبت هر يکانديشه

 يآن با گفتمان انقلاب اسلام ۀسيو مقا يعتيشر ينيد يگفتمان روشنفکر :1جدول 

گفتمان روشنفکري ديني  گفتمان انقلاب اسلامي
 1350و  1340ۀ ده

 هاي فکريهاي جرياندال

 علي شريعتي شهيد مطهري شهيد بهشتي

ارتباط حداکثر بين 
دين، سياست و 

 حکومت

 

ارتباط حداکثري بين 
دين، سياست و 

وابستگي ـ  حکومت
سياست و حکومت به 

 دين

ارتباط حداکثري بين دين، 
 و حکومت سياست

 

دين و سياست  ۀرابط  
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حکومت جمهوري 
تأکيد بر  اسلامي با

 تئوري ولايت فقيه

 

حکومت جمهوري 
کيد بر أاسلامي با ت

 ولايت فقيه تئوري

 

 شکل حکومت مطلوب دموکراسي متعهد يا آنگاژه

انتخابات 
-چند»غيرمستقيم 

اي درجه
 -« سيستماتيک

 ولايت شورايي

 

 ـمشروعيت الهي 
 ـ مقبوليت مردمي

فقيه با  ولايت
 محدوديت زماني

 

نقلاب ايدئولوگ و رهبر ا
امري ذاتي، زمامدار بر 
حسب نوع نظام سياسي؛ 
اعم از انتخابي، انتصابي، 

 کانديداتوري 

 رهبري 

تربيت و تکامل 
 مدير)افراد جامعه 

 و مربي(

 

راهنمايي و بسيج مردم 
 در مسير تکامل 

تربيت و تکامل افراد جامعه 
 و مربي( مدير)

 

 دولت و سياست  ةکارويژ

 انتخاب آزاد رهبري
و  متقابل ۀابطر ـ

تعهدآور و بين 
 رهبري و مردم

 

نظارت بر عملکرد 
 حکومت و حاکم 

و انتخاب رهبر  تشخيص
از مستقيم غير صورتبه

آشنايان به  خبرگان و سوي
 مکتب اسلامي

 

 متعد و نقش مردم  ۀجامع

شناخت اسلام و  -------
 مقتضيات زمان حاضر

آگاهي ـ تشخيص راه 
 خفتگان جامعه بخشي به

 

 ال روشنفکر د

و  جانبهنظارت همه
امور  عيار درتمام

اجرايي جامعه با 
 فرض امکان

تصدي رهبري 
 اجرايي

 

نظارت سياسي و تبليغ 
احکام اسلامي، بدون 

تصاحب مشاغل 
 سياسي

 

تمايز روحانيت مدافع   
اسلام صفوي از روحانيت 

 اسلام علوي

 دال روحانيت 
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 منابع

 (ره)خمينيماما ةپژوهشکد :تهران .ايدئولوژي انقلاب ايران .(1381)اخوان مفرد، حميدرضا  -
 .و انقلاب اسلامي

ن از هاي بحراانقلاب اسلامي در سه جهت، شناسايي کانون(. »1384)افتخاري، اصغر  -
 .26 ش (.ع)پژوهشي دانشگاه امام صادق  .«)ره(خمينيامامديدگاه 

 ةپژوهشکدان: تهر .هاي پس از انقلابنتوصيفي گفتما ۀمطالع(. 1387)نژاد، ابراهيم ايران -
 و انقلاب اسلامي. )ره(خمينيامام

هاي شهيد بنياد نشر و آثار انديشه .ولايت، رهبري، روحانيت(. 1383)بهشتي، سيدمحمد  -
 .بقعه :تهران .آيت الله بهشتي

ثار آبنياد نشر و . جوگري در مسير شدنوشريعتي: جست(. 1387) ـــــــــــــــــ -
 .بقعه :تهران .هاي شهيد آيت الله بهشتيهانديش

شر و آثار نتهيه و تنظيم بنياد  .مباني نظري قانون اساسي(. 1390) ـــــــــــــــــ -
 .بقعه :تهران .الله بهشتيهاي شهيد آيتانديشه

هايي صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي ن»(. الف1358) همکارانو  ـــــــــــــــ -
هنگي ور فرکل ام ةادار :تهران .«(اول تا سي و يکم ۀجلس. )ي اسلاميقانون اساسي جمهور

 اول. جو روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، 

ايي صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نه»(. ب1358ــــــــــــــــ و همکاران ) -
مور اکل  ةادار :تهران .«(سي و دوم تا پنجاهم ۀجلس)قانون اساسي جمهوري اسلامي 

 .2 ج .ي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلاميفرهنگ

 ش، سيعلوم سيا .«گفتمان و تحليل سياسي ۀنظري(. »1383)زاده، سيد محمدعلي حسيني -
28.  

 .ي شريعتيسياسي عل ۀنامجوي ناکجاآباد؛ زندگيومسلماني در جست (.1385)رهنما، علي  -
 گام نو. :تهران

 و بنياد فرهنگي دکتر شريعتي.. تهران: الهام انسان(. 1373شريعتي، علي ) -

 تهران، چاپخش. .هبوط در کوير (.الف1375) ــــــــــــ -

 الهام. :تهران .ابوذر (.ب1375) ــــــــــــ -

 قلم. . تهران:2 ج .تاريخ تمدن(. ج1375) ــــــــــــ -

 الهام. :تهران .ما و اقبال (.د1375) ـــــــــــ -
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 شار.شرکت سهامي انت . تهران:2 ج .اديان تاريخ و شناخت(. 1376) ـــــــــــــ -

 قلم. :تهران .بازگشت(. 1377) ــــــــــــ -

 .شرکت سهامي انتشار :تهران. بيني و ايدئولوژيجهان(. 1379) ــــــــــــ -

 .چاپخش :تهران .تشيع علوي و تشيع صفوي (.ب1381) ـــــــــــ -

 تشار.شرکت سهامي ان :تهران .1 ج .تاريخ و شناخت اديان (.الف1390) ـــــــــــ -

 قلم. :تهران .چه بايد کرد؟(. ب1390) ـــــــــــ -

 سرا.قصيده :تهران .ديني در ايران ۀبازسازي انديش(. 1384)قريشي، فردين  -

 نشر ني. :تهران .هاي هويتي ايرانتطورات گفتمان(. 1386)کچوئيان، حسين  -

 .طرح نو :تهران. ر ايرانتحول گفتمان سياسي شيعه د(. 1379)کديور، جميله  -

شي آموزشي و پژوه ۀسسؤم :قم .هاي سياسي اسلامنظريه(. 1378)مصباح، محمدتقي  -
 .)ره(خمينيامام

آموزشي و  ۀسسؤم :قم .2 ج .ولايت فقيه ۀنگاهي گذرا به نظري(. 1390ـــــــــــــــــ ) -
 .)ره(خمينيامامپژوهشي 

 .صدرا :تهران .3ج  .حسيني ۀحماس(. 1365)مطهري، مرتضي  -

 صدرا. :تهران .نقدي بر کتاب حجاب(. 1368) ــــــــــــــ -

 .صدرا :تهران .اسلام و مقتضيات زمان(. 1374) ـــــــــــــ -

 .صدرا :تهران .پيرامون انقلاب اسلامي(. الف1375ــــــــــ ) -

 .صدرا: تهران .پيرامون جمهوري اسلامي(. ب1375ــــــــــ ) -

 .صدرا :تهران .ده گفتار(. ج1375ــــــــــــــ ) -

 :هرانت، «هاي اسلامي در صد سال اخيرنهضتبررسي اجمالي (. »1378) ـــــــــــــ -
 صدرا.

 تهران: صدرا.. بخشي از فقه و حقوق (.1379) ــــــــــــــ -

 .صدرا :تهران .جلد سوم بخشي از اصول عقايد(. 1380) ـــــــــــــ -

 
.  
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Abstract 

This research is a comparative study of the two discourses of the religious 

intellectual of the 40s directed by Shariati and the discourse of the Islamic 

Revolution through a review of Shaheed Beheshti and Martyr Motahhari's 

subbranches as Imam Khomeini's thought symbol. In this essay, the author 

first used the epistemological framework of Lacla and Mouffe's theory and 

its methodological strategy to articulate these discourses based on their 

central slab. Shariati, with a sociological point of view, was able to present a 

political image of Islam centered on "revolutionary-social Islam", and the 

forerunner of the Islamic Revolution. In the continuation of this discourse, 

the discourse of the Islamic Revolution, also with a jurisprudential approach, 

with the focus of "pure Islam" as the central axis in the epicenter of the 

epistemological and thematic, of all political movements after the Islamic 

Revolution, with the same discursive components, was able to reproduce in a 

newer and more different form of production and theorize. Findings of the 

research indicate that both discourses, based on the belief in the combination 

of religion and politics with a relatively democratic approach and through 

the use of the "nations and pontificate" system, were able to establish their 

ideal state which, in contrast to totalitarian systems, religion the traditional 

and supportive clerics led to the marginalization of the dominant discourse 

and ruling of the era, the "Pahlavi’s discourse”. Both of these discourses, 

with the limitations of the powers of the leadership, however, despite the 

differences in the form and content, were able to emphasize the role of the 

people and their influence on the choice of the ruler of his idealist society 

against the idea of "Islamic government" Legitimacy to the government do 

not believe.  

KeyWords: Discourse, Religious Intellectualism, Discourse of Islamic 

Revolution, Political Islam, Twofold of Islamic Republic versus Islamic 

Government University. 
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